
غلامرضا زوزنی| اتابــك نادرى، بازيگر 

تئاتر، ســينما و تلويزيــون، همانند 
بســيارى از اهالى تئاتر خاك صحنه 
خورده و جــاى خــود را در هنرهاى 
نمايشى باز كرده اســت. «متولد ماه 
مهر»، «هيوا» و «كمكم كن» ازجمله 
فيلم هاى سينمايى است كه او خود را 
با بازى در آن ها به ســينما و تلويزيون 

معرفى و جاپايش را محكم كرد.
او سال هاست در حوزه تئاتر و نمايش، 
فعال اســت و در شــهرهاى مختلف 
به عنوان داور در جشنواره هاى استانى 
و ملى حضور پيدا كرده است. نادرى كه 
چندى پيش براى داورى آثار نمايشى 
راه يافته به جشنواره استانى به مشهد 
آمده بــود، در گفت وگو با شــهرآرا، 
فرمولِ داشــتنِ يك تئاتر پويا را ارائه 
كرد؛ راهكارى كه نــادرى مى دهد، با 
يكى دو روز  فعاليت تئاترى و سه چهار 
اجرا عملى نمى شود. او باور دارد كه اگر 
مى خواهيم تئاتر پويا داشــته باشيم، 
بايد يك چرخه توليد تئاتر در شهرمان 
ايجاد كنيم. آنچه در ادامه آمده است، 
تلاش نادرى براى تشــريح جزئيات 

فرمول تئاتر پوياست.

  به نظر شــما حضور تئاترهاى
شهرستانى در جشنواره ها چه لطفى 

دارد؟
جشــنواره محلــى بــراى تبــادل و 
هم افزايــى اســت. حضــور آن ها در 
جشــنواره ها از اين بابت مغتنم است. 
شهرســتانى ها هــم بايــد بدانند كه 
حضورشان در اين جشــنواره ها براى 

تجربه اندوزى است نه براى رقابت.

  قطعا هنرمندان شهرستانى هم
دوست دارند آزموده شوند

«مقياس يكى نيســت.» ايــن را من 
به عنوان يك كارشناس تئاتر شهرستان 
مى گويم. امكاناتى كه در تئاتر مشهد 
وجود دارد، در شهرستان هاى اطراف 
نيســت. منظورم از امكانات، سالن و 
نور و... نيســت. در اينجا چرخه توليد 
و چرخــه ارائه تئاتر وجــود دارد. اين 
مى شود كه ما مشهد را يك شهر داراى 
تئاتر مى شناســيم. هنرمند تئاتر در 
اين شهر درحال استمرار و زايش آثار 
هنرى خودش اســت. طبيعى است با 
فلان شهرى كه تنها منتظر فراخوان 
جشنواره است و ســالى يك كار انجام 
مى دهد و نه مخاطب دارد و نه چرخه 
توليد درســتى دارد، قياس شــدنى 
نيســت. براى داشــتن تئاتر، چرخه 
توليد نبايد معيوب باشــد. گروهى كه 
در اين چرخه معيوب بــه توليد تئاتر 
مشغول است، نبايد انتظار داشته باشد 
بتواند با گروه هاى هنرى مشــهد كه 
حجم اجراى عمومى شان بسيار زياد 
اســت، رقابت كند. چنين گروهى با 
علم به اينكه در چرخه توليد معيوبى 
كار مى كنــد، مى توانــد واقع گرايانه 
بــه كارش ادامه دهد. مــن نظرم اين 

است كه ارزيابى تئاتر شهرستان هاى 
خراسان رضوى با مشهد، مانند مقايسه 
فيل و فنجان اســت. تكــرار مى كنم 
اين موضوع نه  به خاطر وجود ســالن و 
نورافكن و امكانات و تجهيزات اســت، 
بلكه به خاطر هم افزايى اى است كه در 
تئاتر مشهد به وجود آمده است. وقتى 
هنرمند در چرخــه توليد قرار گرفته، 
طبيعى اســت كه كارهاى پخته ترى 
ارائه كرده و حرفه اى تر اســت. دركل 
تئاتر مشهد تئاترى حرفه اى، مدعى و 
دفاع پذير است كه حرفى براى گفتن 
دارد. ديگر شهرســتان هاى خراسان 
رضوى هم نسبت به كل كشور در سطح 
استانى مثل گلستان و شهرهاى سارى 
و گرگان هســتند ولى با تئاتر مشهد 

مقايسه شدنى نيستند.

  اگــر شهرســتان ها بخواهنــد
بيايند داخل آن چرخه اى كه مى گوييد 
و بخواهند تئاترشــان را مطرح كنند، 

بايد چه كارى انجام دهند؟
من خودم بچــه شهرســتانم. توليد 
تئاتر به اين مربوط نيســت كه تعداد 
هنرمنــدان تئاتر زياد باشــد. تعداد و 
كثرت افراد، يك ضلع از سه ضلع تئاتر 
هســتند. ضلع ديگر تئاتــر، مخاطب 
است. بايد ببينند چقدر مخاطب دارند. 
اينكه مشهد موفق است، تنها به خاطر 
اين نيســت كه تعــداد تئاترى هايش 
بيشتر اســت يا تعداد توليد تئاترش 
زياد تر است. مشهد تئاتر موفقى دارد؛ 
چون مخاطب دارد. مخاطب پرورانده 
اســت. هدف آن هايى كــه تئاتر را در 
مشهد پايه گذارى  كرده اند، يك سال 
و دو ســال نبوده اســت. آن ها هدف 
درازمدتى داشتند و به مخاطب تئاتر 
انديشــيده اند. آن شهرستان هايى كه 
تئاتر ضعيفى دارند و حرفه اى نيستند، 
قطعا هدف گذارى شان يك ساله بوده 
اســت. هرگز به اين فكر نكرده اند كه 
مخاطــب را از 100نفر بــه 500نفر 

برسانند.
قبلا صحبت اين بود كه من مثلا اتابك 
نادرى، كارگردان برگزيده جشــنواره 
فلان هستم. اين افتخارات اصلا مهم 
نيست. مهم اين است كه منِ كارگردان 
تئاتر، بيــش از 5هزار تماشــاگر را به 

سالن تئاتر كشانده باشم.
ضلع ســوم تئاتر، امكانات و تجهيزات 
اســت. بايد ببينيم تماشاخانه دائمى 
در چند شهرســتان وجود دارد. اگر ما 
از يك شهروند بپرسيم سالن تئاتر شهر 
شما كجاســت و او بتواند پاسخ دهد، 
ضلع سوم تئاتر در شهر وجود دارد. اگر 
شهروندى نداند كه شهرش سالن تئاتر 
دارد، معنى اش اين است كه اين شهر 
تئاتر ندارد. هنرمند تئاتر و علاقه مند 
به تئاتر وجود دارد اما آن دو ضلع ديگر 
سر جاى خودش نيست، حتى شده در 
شهرستان ها يك بلك باكس پنجاه نفره 
براى تئاتر اختصاص داده شود. كسبه 
بازار و مردم عادى بدانند كه اين مكان 

براى تئاتر اســت و هر شب يك تئاتر 
در اين محل اجرا مى شود. هر تئاترى 
مى خواهد باشد. شهرستان بايد اين ها 
را داشته باشــد كه بتواند تئاترش را 
تقويت كند. بتوانــد حرف براى گفتن 
داشته باشد. شما مى بينيد مشهد اگر 
شاخص شده است، همه اين سه ضلع 

را با هم دارد.

  تهديــد اين بسترســازى كه در
سال هاى گذشته در مشهد فراهم شده 
است، چيســت؟ چه چيزى به رابطه 

مخاطب با تئاتر آسيب مى زند؟
تئاتر وقتى فصلى مى شــود، آســيب 
مى بيند. تئاترى ها نبايد بگذارند تئاتر 
فصلى شود. مشهد كه در جشنواره ها 
كار موفق دارد، به خاطر اين اســت كه 

اجراهاى عمومى موفق داشته است.
وقتى تداوم در تئاتر ايجاد شود، تئاتر 
روح مى گيــرد. تئاترى ها مى دانند كه 
اجراى شــب اول با اجرايى كه بعد از 
30شــب تداوم روى صحنه مى رود، 
كاملا متفاوت است. يك نوع مكاشفه 
و رسيدن به كشف و شهود است. اين 
رسيدن در تئاتر فصلى اتفاق نمى افتد.

بعضــى  تئاترى ها به اشــتباه ســراغ 
مسئولان را مى گيرند، حال آنكه تنها 
يك طرف قضيه مسئولان هستند. پايه 
اصلى خود تئاترى ها هستند. مسئولى 
وجود نــدارد كــه بيايد تماشــاخانه 
دائمى ايجاد كند. او مســئول اســت، 
يا بودجه ندارد يا امكانــات ندارد كه 
هزاران دليل مى تواند داشــته باشد. 
آن طرف مــا بايــد خودمــان را راه 
بيندازيم و در طول ســال توليداتمان 
را افزايــش بدهيم و به طور مســتمر 
اجــرا كنيم تا هــم تجربــه خودمان 
افزايش يابد، هم مخاطب خودمان را 

پيدا كنيم.

  مخاطبــان در شــرايط فعلــى
اقتصادى  چطــور مى توانند همچنان 
تئاتر را در ســبد خانوار خود داشته 

باشند؟
آن قدر بايد تئاتر وجود داشته باشد كه 
تبديل به يك نيــاز اجتماعى فرهنگى 
شود. مثلا زمان ما براى رفتن به تئاتر 
عموما با مخالفــت والدينمان روبه رو 
مى شديم اما الان خدا را شكر با افزايش 
سطح ســواد، آگاهى و فرهنگ مردم 
شاهد هســتيم كه فرهنگ تماشاى 
تئاتر به نســل بعد منتقل شده است. 
چرا؟ چون تبديل به يك نياز شده كه 
براى رفعش، محصولات متنوعى وجود 
دارد؛ چون به تماشاگر قدرت انتخاب

 داده ايم.البتــه پيش از همــه اين ها 
بايــد ضرورت قــدرت انتخــاب را به 
تماشاگر بدهيم. يكى از تئاترِ كمدى 
خوشــش مى آيــد، يكــى تاريخى 
مى پســندد و... . مهم اين اســت كه 
مردم فرهنگ تماشاخانه رفتن را ياد 
بگيرند. اين هم ميســر نمى شود جز 

با استمرار.  
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فرمند| شايد خوشى و شــادى با وجود درد و رنج 

بيشــتر معنا پيدا كند يا به چشــم بيايد و لذتش 
بيشتر شــود اما به نظر مى رسد فلسفه وجود درد 
چيزى ژرف تر از اين مسئله است. در درد و رنج اين 
ظرفيت هست كه انسان غافل را به خود آورد و از 
ويژگى هاى ناپسندى چون سنگدلى و خودخواهى 
دور سازد. اندرو بروك ميلر، نويسنده بريتانيايى 
رمــان «درد نهفتــه»، -كه ترجمه فارســى آن 
به تازگى به بازار كتاب ايران آمده است- احتمالا 

در اين اثر چنين مفاهيمى را مدنظر داشته است.
«درد نهفته» شــرحى از ماجراهــاى گاه غريبى 
اســت كه در ســده هجدهم ميلادى، هم زمان با 
عصر روشنگرى، براى شخصيتى به نام جيمز داير 

رخ مى دهد. او همواره ناتوان از احساس 
كردن درد و لذت بوده اســت و از آنجا 
كه درد جســمانى حــس نمى كند، از 
احساساتى چون عشــق و دلسوزى هم 
محروم اســت. جيمز در كودكى گرفتار 
يك گروه دوره گرد و بى رحم مى شــود. 
در ادامه به پزشــكى كاركشــته تبديل 
مى شــود كه در حرفه اش بسيار موفق 
و سرشــناس اســت اگرچه در زندگى 

شخصى خود را كامروا نمى يابد. در پى 
رخدادهايى پاى اين پزشك كنجكاو 
به قيام گرجســتان و سپس روسيه 
كشيده مى شود. در شرايط ويژه سده 
هجدهم و رشد خردگرايى از سويى 
و فراگير شــدن بيمارى آبله از سوى 
ديگر، او در موقعيتى قرار مى گيرد 
كه بايد به ملكــه كاترين كبير 
واكسن آبله تزريق كند.  اندرو 

ميلر، نويســنده اين رمان، در ســال 1961م. در 
بريستول انگلســتان زاده شــد. او همچنين در 
كشورهاى اسپانيا و ژاپن و ايرلند و فرانسه زندگى 
كرده است. در ســال 1991م. تحصيلات خود را 
در مقطع كارشناسى ارشــد رشته نوشتن خلاق 
در دانشگاه آنگلياى شرقى به پايان رساند. «درد 
نهفته» نخســتين كتابش است كه براى او جايزه 
يادبود جيمز تيت بلك، جايزه ادبى جهانى دوبلين 
و جايزه گرينزانه كاوور ايتاليــا را به همراه آورده 
است. ديگر موفقيت اين كتاب ترجمه شدن آن به 
36 زبان است. «درد نهفته» را نشر نو با برگردان 
فارسى منوچهر بيگدلى خمسه در 391 صفحه به 

چاپ رسانيده است. 

ندللــو  لوييجــى پيرا هــدی جاودانــی| 

(28 ژوئــن 1867 - 10 دســامبر 1936) 
خود را فاشيســت خطاب مى كــرد، اما اثبات 
اينكه او فاشيســت بوده كار دشــوارى است. 
نويسندگان به ندرت آن شــخصيتى هستند 
كه خودشــان به آن بــاور دارند و بيشــتر به 
شخصيتى بدل مى شــوند كه ديگران از آن ها 
ســراغ دارند. اين موضوع در مورد بسيارى از 
نويسندگانى كه نامشــان سال ها پس از مرگ 
نيز بر زبان ها جارى است اهميت پيدا مى كند 
و پيراندللــو يقينــا يكى از اين نويســندگان 

است. 
آثار او همچنان به آينه اى مى مانند كه به آسانى 
مى توانيم خود را در آن ها به نظاره بايســتيم. 
اما پاسخ به اين پرســش كه آيا پيراندللو واقعا 
فاشيست بوده است يا نه، چندان آسان نيست. 
چطور مى توان يــك انقلابــى آزادى خواه را 
آن گونه كــه خود او يــا ديگــران مى گويند، 
دنباله رو موسولينى و فاشيست خطاب كرد؟! 
خالق نمايشــنامه هايى كه همچنان مى توان 
آن ها را با مين هاى عمل نكرده ويرانگرى در زير 
صندلى تمامى حاكمان مقتدر دنيا يا با تمامى 
باورها و قوانين و كليشه هاى پذيرفته شده، در 

مقام مقايسه قرار داد!
كلمات پيراندللو، خود، به دشوارى در پاسخ به 
چنين پرسشى هشدار مى دهند: «زندگى قطعه 
غم انگيز مضحكى است؛ ما در درون خود، نياز 
داريم تا پيوســته، با خلق يك واقعيت، خود را 
فريب بدهيم بدون آنكه علت اين نياز را بدانيم، 
واقعيتى كه هيچ گاه براى من و براى هيچ يك 
از ما يكسان نيست، واقعيتى كه با گذر زمان، 

آن را بيهوده، تهى و توهمى بيش نمى دانيم.»

پيرمردان رُم هنوز تصوير مبهمى از پروفسور 
پيراندللــو در هنگامى كه حدودا 50 ســال 
داشت، پيش از ســال 1920، به خاطر دارند، 
مــرد متشــخصى كــه همــواره لباس هاى 
شســته روفته و منظمى به تن و ظاهر آرامى 
داشت، با چشمانى خاكسترى و ريشى مطابق 
مد زمانه . دوســتانش بعدهــا از خصوصيتى 
شيطانى در شخصيت او ياد مى كردند: هنگامى 
كه مردم با او سخن مى گفتند، پيراندللو معمولا 
يكى از ابروانش را بــالا مى انداخت و صورتش 
را به گونه اى خم مى كرد تــا بتواند نگاهى از 
بالا بــه پايين به آن ها بينــدازد، نگاهى كه به 
نظر از اعمــاق جهان مــردگان در زير زمين 

برمى خاست.
براى چند دهه، پيراندللو آثار بسيارى، از شعر 
گرفته تا مقاله و داستان كوتاه و رمان، نوشت 

كه برخى از آن ها واقعا به يادماندنى 
بودنــد، اما كســى تمايلى به 

چاپشان نشان نمى داد و او 
وادار مى شد تأليفاتش را 
تنها به مجلات ناشناس 
و محلى بفروشد. پس 
از مدتــى، كارهايش 
مــورد توجــه چند 
منتقد قرار گرفتند 
و شناخته و تحسين 
شــدند اگرچه او 
همچنان شــهرت 

نداشت. نكته ديگر اينكه پشتكار و توان بالاى 
پيراندللو نيز مورد ستايش قرار مى گرفت. همه 
اين ها و جزئياتى ديگر، تعريفى از او ارائه مى داد 
كه در بازه سال هاى 1919 تا 1921 به كلى در 
هم كوبيده شد. تمامى ويژگى هاى گذشته در 
او كم رنگ شــدند و او به طرز خيره كننده اى 
دنيا را به تصوير كشــيد. پيراندللو شــروع به 
خلق آثــارى كرد كه درك خــود و ديگران را 
به طور شگفت آورى، در سراسر اروپا و آمريكا 
متحول كرد. انتشار 2 نمايشــنامه شاهكار از 
او در اين بازه، «6 شــخصيت در جست وجوى 
يــك نويســنده» و «هانرى چهــارم»، ديگر 
نمايشــنامه هاى او را به دســت 
فراموشى سپرد. در سال هاى 
منتهى به جنگ  جهانى اول، 
پيراندللو توانست وحشت و 
ترديد مشترك ميان تمامى 
انسان ها را به نمايش بگذارد. 
او فيلسوف نبود، اما بدون شك 
شــاعرى بود كه حقايق 
پنهان را با شــعرهايش 

توصيف مى كرد.
امــا پيراندللــو قلبــا 
و آشــكارا در بــازه 
ســال هاى 1919 و 
جنبــش  از   1920
فاشيسم حمايت كرد. 
زمانى كه از او خواسته شد 

تا به صورت قانونى به عضويت حزب دربيايد، 
در نامه اى خطاب به موســولينى سرسپردگى 
بى چون وچرايش را اعــلام كرد: «فكر مى كنم 
اكنون زمان مناســبى براى خدمتگزارى من 
اســت. اگر حضرت عالى مرا لايق اين جايگاه 
بدانيد، با كمال افتخار عضو كوچكى از حزب 

شما خواهم شد.»
علــت گرايش او بــه پيروى از موســولينى و 
علاقه اش بــه اين رهبر فاشيســت را مى توان 
اين چنين توضيــح داد كــه در دوران جنگ 
جهانى اول، بســيارى از نويســندگان جوان 
آوانگارد روحيه اى جنگجو و شورشى داشتند 
و به يكى از 2 طرفِ راســت يا چــپ افراطى 
مى گراييدند. علاوه بر ايــن، پيراندللو از اهالى 
جزيره سيسيل در ايتاليا بود و با خشونتى كه 
امثال موسولينى در مبارزه با دشمنان خود به 
كار مى بردند، بيگانه نبود و به آن تمايل نشان 

مى داد. 
او موســولينى را همانند پدرخوانده دلسوزى 
مى ديد كه براى از بين بردن دشمنانش چاره اى 
جز به كار بردن خشونت ندارد. با اين  همه، او 
هيچ چيز از سياست نمى دانست و نويسنده اى 
بود كه تنها به احساساتى سياسى گرفتار آمده 
بود. پيراندللو به عنوان مرد صحنه تئاتر، دوست 
داشت نمايش بى نقصى را شاهد باشد، بازيگر 
نقش اول اين نمايش تأثيرگذار باشد، طراحى 
لبــاس خيره كننده به نظر بيايــد، ديالوگ ها 
محكم و سرسخت ادا شــوند، بازى ها مهيج و 
شــورانگيز جلوه كنند و چشم اندازى بى نظير 

به وقوع بپيوندد.
*برگرفته از مقاله نيويورك تايمز، منتشرشــده در مارس 
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محروم از درد، ناکام از عشق
درباره رمان «درد نهفته» نوشته اندرو میلر

آیا پیراندللو فاشیست بود؟
درنگی به مناسبت سالروز درگذشت نویسنده بزرگ ایتالیایی*

خراســانی| درباره على باقــرزاده متخلص به «بقا» و شــخصيت و 

زندگى و شعرش بارها نوشــته و گفته اند. در اين مطالب به مواردى 
چون دوستى اين شــاعر فقيد مشهدى با نويســندگان و شاعران 
-محمدعلى جمال زاده، غلام حسين يوســفى، مهدى اخوان ثالث، 
محمدرضا شــفيعى كدكنى و ...- پرداخته يــا از ارتباطش با رهبر 
انقلاب ياد شده است. همچنين خودساختگى و بازرگانى او كه مانع 
از تحصيلات عاليه اش شــده و تفكيكى كه ميان كار و شاعرى قائل 
بوده و يا فعاليت هاى نيكوكارانه باقرزاده مورد توجه قرار گرفته است. 
اما نكته اى كه شايد كمتر درباره اش سخن رانده اند، علاقه آن مرحوم 

به نوشتن زندگى نامه است.
نوشــتن رويدادهايى كه در طول زندگى يك انسان رخ مى دهد، به 
قلم خود او، پيشــينه اى كهن دارد و تا حدود 2000 ســال برايش 
تاريخ قائل شده اند. اين اتفاق به ويژه براى مشاهير عرصه قلم فراوان 
رخ مى دهد و شخصيت هاى بسيارى از پلوتارخ تا ماكسيم گوركى و 
سيمون دوبووار وقايع زندگى خود را نوشته اند. در ايران نيز كسانى 
چون محمد قاضى، سيمين بهبهانى و هوشنگ مرادى كرمانى شرح 

خاطراتشان را منتشر كرده اند.
يكى از اين خودزندگى نامه نويسان على باقرزاده بقاست كه افزون بر 
كتاب هاى پژوهشى و مجموعه شعرهايى كه از خود و ديگران منتشر 
كرد، آثارى مبتنى بر شرح سرگذشــت خود به چاپ رسانده است. 
«در پيچ و خم زندگى: خاطرات هشت دهه عمر» مهم ترين كتابى 
اســت كه در اين زمينه مى توان به آن پرداخت. او در اين اثر كوتاه 
كه در 88 صفحه در ســال 93 به چاپ رســيده است، در 8 بخش، 
خاطرات خود را از دوره هاى مختلف زندگى شــرح داده است. هر 
بخش دهه اى از زندگى او را در بر مى گيــرد. براى نمونه، در بخش 
نخست، او خاطراتى از خانه پدرى اش در مشهد و ماجراهاى كودكى 
روايت مى كند يا در بخش دوم به روزهاى خروج رضاشاه از ايران و 

اشغال كشور به دست قواى روس و انگليس در شهريور سال 1320 
مى پــردازد. در همين قســمت، ماجراى بيمارى و عمل چشــم و 

درگذشت پدر را شرح مى دهد.
عشق و جوانى و ازدواج از وقايع معمول زندگى عموم انسان هاست. 
شــاعر فقيد مشــهدى نيز از ايــن مــوارد غفلت نمى كنــد و در 
زندگى نامه اش آن را ذكر مى كند. در اين ميــان گاه به اتفاقاتى كه 
زمانى كشور را دستخوش نگرانى كرده اســت نيز مى پردازد مانند 

زلزله مهيب گيلان.
او از رابطه اش با شــعر و كتاب مى گويد و رخدادهايى مرتبط را كه 
حتى مى تواند اندوهبار باشــد به ثبت مى رســاند مانند درگذشت 
دوست پنجاه ساله اش، شادروان محمد قهرمان، ديگر شاعر مطرح 

خراسانى.
يكى از علايق مرحوم باقرزاده ســفر و گشــت وگذار به جاى جاى 
ايران و جهان است، قسمت هايى از كتاب «در پيچ و خم زندگى...» 
خاطره هايى از ســفرهاى او را به شــهر اجدادى اش، يــزد، و نيز 
كشورهاى هندوستان و عراق و افغانســتان و آمريكا و جز اين ها را 

در بر مى گيرد.
او در كتاب هايى ديگر نيز به شكلى جداگانه درباره اين سفرها نوشته 

است مانند كتاب «سير آفاق».
على باقرزاده در يازدهم تير 1308 در مشــهد به دنيا آمد. پدرش 
بازرگانى يزدى تبار بود كه با درگذشتش در هجده سالگى على، سبب 
شــد او بار اقتصادى خانواده را به دوش بكشد و نتواند تحصيلاتش 
را دنبال كند. با اين حال، از خواندن و ســرودن غافل نشــد. او در 
مدرسه هاى «ايران» و «مهديه حاجى عابدزاده» زبان هاى انگليسى 
و عربى را فرا گرفت و از محضر اســتادانى چــون محمدتقى اديب 
نيشابورى و قاســم رســا بهره برد. بقا در كنار بازرگانى و شاعرى 
كارهاى نيكوكارانه و عام المنفعه اى چون ساخت مدرسه و خوابگاه 

دانشــجويى را صورت داد و همچنين در كارنامــه اش عضويت در 
هيئت امنا و رياســت هيئت مديره بنياد دانشگاه فردوسى مشهد 

ديده مى شود.
از اين شاعر و نويسنده كتاب هايى منتشر شده است كه نمونه هايى 
از آن ذكر شد. ديگر آثارش عبارت اند از: «لطيفه ها»، «زندگى نامه و 
شعر عبدالوهاب طراز يزدى»، «ده مقاله»، «چهل حديث»، ديوانش 

«زلال بقا» و ... .
19 آذر 1395 تاريخى است كه او در شهرش، مشهد، براى هميشه 

چشم بر جهان گذران بست. 

گاه نما 

شاعری که گرد جهان را گشت
به مناسبت سالروز درگذشت علی باقرزاده «بقا»، شاعر مطرح مشهدی

گنجینه شرق در پایتخت به نمایش درآمد
آغاز به کار نمایشگاه «خراسان، سرزمین خورشید» با تجلیل از نخبگان استان

رویداد

با  خورشید»  سرزمین  «خراسان  نمایشگاه  اندیشه|   و  ادبیات  گروه 
نکوداشت جایگاه فرهیختگان خراسانی آغازبه کار کرد. آیین گشایش 
هفتمین نمایشگاه استانی تاریخ محلی موزه کتاب و میراث مستند ایران با 
عنوان «خراسان سرزمین خورشید» روز گذشته برگزار شد. این برنامه به 
همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همراهی استانداری خراسان 
رضوی و نهادهای فرهنگی پژوهشی استان در تالار قلم همایش های 
بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی رقم خورد. در نمایشگاه «خراسان 
سرزمین خورشید» ۱۴۴ اثر تاریخی و نسخه های خطی و چاپی نفیس از 
اهالی فرهنگ و دانش خراسان رضوی تا ۲۸ آذر به نمایش درخواهد آمد. 

 مشهد به برکت امام رضا(ع)، مرکز علم و دانش است

در این برنامه، علامه مهدی محقق، ادیب و پژوهشگر برجسته، گفت: 
خراسان به معنی مشرق است و خربران در برابر آن قرار دارد و به معنی مغرب 

است که این کلمه به مرور تبدیل به خاوران و امروز خاور شده است.
او در ادامه، از پیشینه کهن خراسان یاد کرد و شهر بلخ را به عنوان نمونه ای 
از مهم ترین شهرهای این خطه و محل شکوفایی بسیاری از اندیشمندان 

مثال زد.
مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل، برکت 
وجود بارگاه امام رضا(ع) را سبب ظهور چهره معنوی خراسان و تبدیل 

شدن مشهد به مرکز علم و دانش دانست.

 حفظ اسناد گذشته، حفظ هویت ماست

دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
مشهد، نیز با اشاره به پیشینه فرهنگی غنی مشهد و خراسان، صحبت هایی 
درباره پیشینه کتابخانه آستان قدس رضوی به زبان آورد. او گفت: روضه 
رضویه در سال ۳۲۷ هجری قمری وقف شده است و این گونه برمی آید که 
پیش از آن در این محل مرکزی بوده است که آثار و کتاب ها و قرآن ها و ... 
را در آن به یادگار گذاشته اند و این هسته اولیه کتابخانه حضرت است. در 
این کتابخانه اسناد مهمی وجود دارد که هویت تاریخی و فرهنگی ما را در 

خود نگه می دارد.
یاحقی ادامه داد: این اسناد می تواند از بسیاری از تحریفات تاریخ جلوگیری 
کند. بنابراین هرنوع اهتمام برای گردآوری این اسناد و مدارک، چه کتاب ها 
و چه اسناد موردی و موضوعی، می تواند هویت تاریخی و فرهنگی ما را از 

تحریف مصون نگه دارد. 
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه میراث مکتوب 
خراسان باید چیزی بیش از آن باشد که ما می شناسیم، تصریح کرد: امروز 
به برکت امکانات جدید فنی و فضای مجازی، بسیاری از اسناد و کتاب ها 
در دسترس است و باید بیشتر در دسترس قرار گیرد. بسیاری از کتاب های 
کتابخانه ها قبلا ناشناخته بود و با نشر دیجیتالی آثار، خیلی از آن ها در اختیار 

علاقه مندان و پژوهشگران قرار گرفته است.
این پژوهشگر فرهنگ از بسیاری از مدارکی یاد کرد که در دست مردم است 
گاه نباشند. او سزاوار دانست که بودجه ای به  و ممکن است از اهمیت آن آ
گردآوری این اسناد در سراسر کشور و بیرون از مرزها اختصاص یابد و به 

استان ها و میراث مکتوب اهمیت داده شود.

 انجمن خراسان شناسی در معرفی مشاهیر و مفاخر خراسان بکوشد

 علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی، دیگر سخنران این برنامه 
بود. او از توصیه قرآن کریم به عبرت گرفتن ما از گذشتگان گفت و وظیفه 
محافل مهم فرهنگی و ادبی و رسانه ای مبنی بر تشویق مردم به مطالعه 
تاریخ گذشتگان را یادآور شد. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در 
گذشته بسیاری از قلمروهای کشورهای همسایه جزو خراسان رضوی یا 
خراسان بزرگ بوده است و حتی برخی نویسندگان خراسان را مهد سیاست 
می دانند، بعضی هم معتقدند که خراسان سرزمین مادری زبان فارسی ایران 
است، هر دو موضوع شاید درست باشد اما خراسان در حوزه های مختلف 

کمتر شناخته شده است.
رزم حسینی در ادامه به ظرفیت خراسان در پرورش ادیبان، شاعران، 
اندیشمندان، عالمان، هنرمندان، ریاضیدان ها، مورخان و ... اشاره کرد و 
گفت: انجمن و دیگر مؤسسات مسئول در این راه، باید به عنوان رسالت 

خود برای معرفی مشاهیر و مفاخر خراسانی تلاش کنند تا جوانان ایران به 
این مهم افتخار کنند.

استاندار میراث پرافتخار ایران را به مثابه چراغ راه اصلاح رفتار و روش ها در 
روزگار امروز برشمرد.

 جدیت شورای شهر درباره حفظ میراث فرهنگی

در ادامه، محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، با اذعان 
به ارزش والای میراث مکتوب و ملموس به عنوان نمادهای هویتی و سرمایه 
تمدنی ما و لزوم حفظ و انتقال آن به نسل های آینده، حرکت های نادرستی 
را که گاه در عرصه بین المللی مبنی بر ثبت میراث دیگران شکل می گیرد، نه 

برآمده از توجه به گردشگری، بلکه از موضع منافع ملی دانست.
او از توجه بایسته شورای شهر مشهد به این حوزه یاد کرد و افزود: ما 
نمادهای تمدنی بزرگی را در خراسان داریم که متأسفانه مورد غفلت قرار 
گرفته است. شورای پنجم مشهد به یکی از این میراث  ماندگار، یعنی حکیم 
ابوالقاسم فردوسی که حق بزرگی به گردن زبان و ادب فارسی دارد، توجهی 
خاص داشته است. اگر به آرامگاه فردوسی قبل از این دوره مدیریت شهری 
مراجعه کرده باشید، با شرایط نابهنجار بصری روبه رو بوده اید که مایه 

شرمندگی ما در برابر گردشگران می شد.
حیدری ادامه داد: مدیریت شهری مشهد در ۳ فاز و با اعتباری معادل 
۳۰میلیارد تومان جلوخان توس را در دست سامان دهی دارد که اقدامی 
ماندگار و ارزشمند است. همچنین سعی کرده ایم تنها به بعد بصری فردوسی 
توجه نکنیم، بلکه در حوزه آشنایی نونهالان و نوجوانان با شاهنامه فردوسی 
هم کارهایی صورت دهیم. از این  رو، طرح تدریس شاهنامه در مدارس 
ابتدایی مشهد را کلید زدیم. از سویی، حدود ۱۲ خانه تاریخی در اطراف 
حرم مطهر را در برنامه تملک قرار دادیم تا مرمت شود و در اختیار مردم و 
علاقه مندان قرار گیرد. ما در مدیریت شهری آمادگی داریم برای حفظ این 

میراث از امکانات موجود استفاده کنیم.

 لزوم توجه بیشتر مجلس به حفظ اسناد

در بخشی دیگر از مراسم، حجت الاسلام نصرا... پژمانفر، نماینده مردم 
مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، از موارد زیادی یاد کرد که تاریخ 
ما دستخوش تحریف شده و نتوانسته است نسل بعدی را با واقعیاتی که باید، 
با صداقت و درستی روبه رو کند. او این امر را خطری بسیار جدی وصف، 
و خاطرنشان کرد: باید مراقبت کنیم تا همه حقایق با شکلی که تحقق پیدا 
کرده است به نسل های بعدی برسد. امروز مرکز اسناد تنها یک مجموعه 
نیست که اسناد کشور را مراقبت و محافظت می کند، بلکه مرکزی است که 
می تواند برای نسل های آینده زمینه مطالعه و درک و برداشتی واقعی را از 
حوادث گذشته به ارمغان بیاورد. پژمانفر یکی از برکات انقلاب اسلامی را 
توان مراقبت از اسناد و انتقال بدون تحریف آن به نسل های بعدی دانست.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد  حجم شایان توجهی 
از اسناد که از جاهای مختلف آورده شده و در حال از بین رفتن است، باید 
به سرعت ثبت و طبقه بندی و حفظ شود، امری که به اعتبارات و توجه بیشتر 

نیاز دارد.

 تجلیل از نخبگان خراسانی در نمایشگاه سرزمین خورشید

اکبر شیخ، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال شرق کشور، هم با ابراز 
امیدواری به مؤثر واقع شدن نمایشگاه «خراسان سرزمین خورشید» در 
معرفی بیش ازپیش استان خراسان رضوی به همگان، به تجلیل از تعدادی از 
بزرگان و فرهیختگان استان در این مراسم اشاره کرد و گفت: این تجلیل به 
این معنی نیست که بزرگان و فرهیختگان همین تعداد هستند و باید بگویم 
تعداد علما، فضلا، دانشمندان و پژوهشگرانی که قابل تجلیل هستند بسیار 

زیاد است.
او ادامه داد: با توجه دکتر بروجردی (رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران) ما تنها استانی هستیم که از ۵ فرهیخته در استان تجلیل می کنیم.
در آیین گشایش هفتمین نمایشگاه استانی تاریخ محلی موزه کتاب و میراث 
مستند از جایگاه و خدمات حجت الاسلام مصطفی درایتی، محمدجعفر 
یاحقی، خانواده علامه عزیزا... عطاردی قوچانی، سردار جانباز غلامحسین 

صفایی، مرتضی کرباسی و استاد محمدرضا شفیعی کدکنی تجلیل شد. 
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شکیبا افخمی راد| با نزديك شــدن به آغاز فصل زمستان، رسانه ملى فصل 

جديدى از سريال ها را براى پخش از شــبكه هاى مختلف تدارك ديده  است؛ 
سريال هايى در ژانرهاى گوناگون كه هركدام مى توانند مخاطبان خاص خود 
را پيدا كنند. در ادامه به سه سريالى نگاه مى اندازيم كه تا اين لحظه در جدول 

پخش برنامه هاى صداوسيما قرار گرفته اند.

 

تــورج شــعبانخانى، هنرمند پيش كســوت 
موســيقى، پس از تحمل بيمارى ريوى 

ديــروز در ســن شصت ونه ســالگى 
درگذشــت. او كــه با بســيارى از 
هنرمندان موسيقى ايرانى همكارى 

كرده است، فعاليت حرفه اى اش 
را بــا موســيقى متــن و 
آهنگ سازى فيلم «آدمك» 
و معرفى فريدون فروغى 
شــروع كــرد. او بعد از 
انقــلاب در ايران ماند و 
در اين ســال ها ضمن 
آهنگ ســازى بــراى 

خوانندگان قديمى، با هنرمندان بسيارى نظير 
رضا آريايى، ناصر عبداللهى و محمدرضا 

عيوضى همكارى  كرده است.
ترانه «بهار بهار» يكى از آثار ماندگار 
اين هنرمند موسيقى است. اين قطعه 
با 2 اجراى خــودش و زنده ياد ناصر 
عبداللهى در يادها مانا شــده 
است. آهنگ محبوب «هنوزم 
چشــماى تو مثل شباى 
پرستاره اســت» از ديگر 
آثــار بــه يادماندنى 

اوست.

براساس اخبار منتشرشده در رسانه ها، به مناسبت 
شــب يلدا دو برنامه پرطرفدار، با بخش هاى ويژه 
روانه آنتن خواهند شــد. شــبكه يك «فرمول 
يك» به تهيه كنندگى و با اجراى ســيدعلى ضيا 
را در اين شــب روى آنتن خواهد برد. اين برنامه 
پس از ســريال شــبانگاهى به مدت دو ساعت و 
با حضور چهره هاى مردمى پخش خواهد شــد. 
در اين برنامه كه ســعى مى كند فضاى شــاد و 
مفرحى را براى مخاطبان رقم بزند، خوانندگان، 
هنرمندان و بازيگران نيز حضور خواهند داشــت 
اما دومين برنامه اى كه روز گذشته خبر پخشش 
در رســانه ها دست به دست شــد،  «دورهمى» 
بود. بعــد از گمانه زنى ها درباره پخش شــدن يا 
نشدن ســرى جديد آن در طول هفته گذشته، 
سيدمصطفى احمدى، تهيه كننده «دورهمى»، 

در گفت وگو با تســنيم، از بازگشــت اين برنامه 
در شــب يلدا خبر داده  اســت. روز گذشته نيز 
مهران مديرى و ســيدمصطفى احمدى با مدير 
شبكه نســيم جلســه اى برگزار كردند تا برنامه 
دورهمــى در آخرين روز پاييــز روى آنتن برود. 
لازم به ذكر اســت كه پخش برنامــه دورهمى 
به دليــل برخــى حواشــى، در نوروز امســال 

متوقف شد. 

«شعبانخانی» درگذشت
یک ستاره از آسمان موسیقی کم شد

پخش «دورهمی» و «فرمول یک» در شب یلدا
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۳سریال جدید، روی آنتن شبکه های سیما می روند
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با پايان ســريال «فوق ليسانســه ها»، شبكه3 ســيما از يكشنبه 17آذر 
پخش ســريال «وارش» به كارگردانى احمد كاورى كه بخش زيادى از 
فعاليت هاى هنرى اش را در مشــهد گذرانده، آغاز كرده  است. «وارش» 
كه در 34قسمت به قلم جابر قاسمعلى نگارش شــده است، اقتباسى از 
رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست است. اين درام تاريخى عاشقانه با 
نام قبلى «بهترين سال هاى زندگى ما» روايت قصه  پرفرازونشيبى است 
كه از دهه30 آغاز مى شود و به دهه حاضر مى رســد. بازيگران مطرحى 
در اين ســريال به ايفاى نقش مى پردازند كه ازجملــه آن ها مى توان به 
هدايت هاشمى و برزو ارجمند، دو بازيگر خراسانى و همچنين بازيگرانى 
چون عليرضا كمالى، بهنام تشــكر، اميررضــا دلاورى، داريوش كاردان، 
شهرام قائدى، رحيم نوروزى، رامين راســتاد، مهدى امينى خواه، سهيلا 
رضوى و نيلوفر شهيدى اشاره كرد. مجموعه تلويزيونى «وارش» هر شب 

ساعت20:45 روى آنتن شبكه3 مى رود.

با  پخش قســمت آخر ســريال «به رنگ خاك» در شــب گذشــته، از 
جمعه 22آذر، شــبكه يك ســيما مجموعه تلويزيونى «زير همكف» به 
كارگردانى بهمن گودرزى را روى آنتن خواهد برد. براساس جدول پخش 
پيش بينى شده، سه شنبه 19آذر خلاصه قســمت هاى يك هفته قبل و 
چهارشنبه 20آذر پشــت صحنه «به رنگ خاك» نمايش داده مى شود و 
درنهايت از جمعه، آنتن شــبكه يك دراختيار مجموعه تلويزيونى «زير 
همكف» قرار مى گيرد. اين سريال يك كمدى اجتماعى است كه معضلات 
روز جوان ها و دغدغه هايشان را از زبان ديگرى به تصوير مى كشد. هومن 
شاهى، خاطره حاتمى، بهادر مالكى، عزت ا... مهرآوران، محمود جعفرى، 
ويدا جوان، نگين معتضدى و سامان دارابى ازجمله بازيگران اين مجموعه   
بيست وسه قسمتى هستند. «زير همكف» از جمعه تا چهارشنبه هر شب، 

پس از بخش خبرى ساعت21 از شبكه يك پخش مى شود.

شبكه2 نيز قرار است ســريال جديد «از سرنوشــت» به كارگردانى 
ســيدمحمدرضا خردمندان را از 30آذر و هم زمان با شــب يلدا روى 
آنتن ببرد. اين مجموعه تلويزيونى در 50قســمت و سه فصل، تهيه و 
توليد شده  است. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اين روزها دو 
فصل اول اين سريال، مراحل تدوين و صداگذارى را سپرى مى كند و 
تصويربردارى فصل سوم آن نيز ادامه دارد. اين مجموعه تلويزيونى با 
بازى بازيگرانى چون پوريا پورسرخ، مجيد واشقانى، ليلا بلوكات، حبيب 
دهقان نسب، حســين پاكدل، مائده طهماسبى، سيدمهرداد ضيايى، 
عليرضا استادى، فريبا نادرى و مهدى صبايى به سرنوشت دو كودك از 
سن كم تا جوانى مى پردازد و محوريت آن، اميدبخشى و تلاش براى 
رسيدن به آرزو هاست. دارا حيايى، كيسان ديباج و  فاطيما بهارمست 

نيز جزو بازيگران جوان اين سريال به شمار مى روند. 

سریالی با ۲بازیگر خراسانی

یک کمدی اجتماعی؛ روی آنتن شبکه یک

«از سرنوشت»؛ روی آنتن شبکه۲

گفت وگو

رخ مى دهد. او همواره ناتوان از احساس 
كردن درد و لذت بوده اســت و از آنجا 
كه درد جســمانى حــس نمى كند، از 
احساساتى چون عشــق و دلسوزى هم 
محروم اســت. جيمز در كودكى گرفتار 
يك گروه دوره گرد و بى رحم مى شــود. 
در ادامه به پزشــكى كاركشــته تبديل 
مى شــود كه در حرفه اش بسيار موفق 
و سرشــناس اســت اگرچه در زندگى 

شخصى خود را كامروا نمى يابد. در پى 
رخدادهايى پاى اين پزشك كنجكاو 
به قيام گرجســتان و سپس روسيه 
كشيده مى شود. در شرايط ويژه سده 
هجدهم و رشد خردگرايى از سويى 
و فراگير شــدن بيمارى آبله از سوى 
ديگر، او در موقعيتى قرار مى گيرد 
كه بايد به ملكــه كاترين كبير 
واكسن آبله تزريق كند.  اندرو 

فاشيست بوده است يا نه، چندان آسان نيست. 
چطور مى توان يــك انقلابــى آزادى خواه را 
آن گونه كــه خود او يــا ديگــران مى گويند، 
دنباله رو موسولينى و فاشيست خطاب كرد؟! 
خالق نمايشــنامه هايى كه همچنان مى توان 
آن ها را با مين هاى عمل نكرده ويرانگرى در زير 
صندلى تمامى حاكمان مقتدر دنيا يا با تمامى 
باورها و قوانين و كليشه هاى پذيرفته شده، در 

كلمات پيراندللو، خود، به دشوارى در پاسخ به 
چنين پرسشى هشدار مى دهند: «زندگى قطعه 
غم انگيز مضحكى است؛ ما در درون خود، نياز 
داريم تا پيوســته، با خلق يك واقعيت، خود را 
فريب بدهيم بدون آنكه علت اين نياز را بدانيم، 
واقعيتى كه هيچ گاه براى من و براى هيچ يك 
از ما يكسان نيست، واقعيتى كه با گذر زمان، 

آن را بيهوده، تهى و توهمى بيش نمى دانيم.»

بالا بــه پايين به آن ها بينــدازد، نگاهى كه به 
نظر از اعمــاق جهان مــردگان در زير زمين 

برمى خاست.
براى چند دهه، پيراندللو آثار بسيارى، از شعر 
گرفته تا مقاله و داستان كوتاه و رمان، نوشت 

كه برخى از آن ها واقعا به يادماندنى 
بودنــد، اما كســى تمايلى به 

چاپشان نشان نمى داد و او 
وادار مى شد تأليفاتش را 
تنها به مجلات ناشناس 
و محلى بفروشد. پس 
از مدتــى، كارهايش 
مــورد توجــه چند 
منتقد قرار گرفتند 
و شناخته و تحسين 
شــدند اگرچه او 
همچنان شــهرت 

يــك نويســنده» و «هانرى چهــارم»، ديگر 
نمايشــنامه هاى او را به دســت 
فراموشى سپرد. در سال هاى 
منتهى به جنگ  جهانى اول، 
پيراندللو توانست وحشت و 
ترديد مشترك ميان تمامى 
انسان ها را به نمايش بگذارد. 
او فيلسوف نبود، اما بدون شك 
شــاعرى بود كه حقايق 
پنهان را با شــعرهايش 

توصيف مى كرد.
امــا پيراندللــو قلبــا 
و آشــكارا در بــازه 

ســال هاى 1919
جنبــش  از   1920
فاشيسم حمايت كرد. 
زمانى كه از او خواسته شد 
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تــورج شــعبانخانى، هنرمند پيش كســوت 
موســيقى، پس از تحمل بيمارى ريوى 

ديــروز در ســن شصت ونه ســالگى 
درگذشــت. او كــه با بســيارى از 
هنرمندان موسيقى ايرانى همكارى 

كرده است، فعاليت حرفه اى اش 
را بــا موســيقى متــن و 
آهنگ سازى فيلم «آدمك» 
و معرفى فريدون فروغى 

خوانندگان قديمى، با هنرمندان بسيارى نظير 
رضا آريايى، ناصر عبداللهى و محمدرضا 

عيوضى همكارى  كرده است.
ترانه «بهار بهار» يكى از آثار ماندگار 
اين هنرمند موسيقى است. اين قطعه 
2با 2با 2 اجراى خــودش و زنده ياد ناصر 
عبداللهى در يادها مانا شــده 
است. آهنگ محبوب «هنوزم 
چشــماى تو مثل شباى 
پرستاره اســت» از ديگر 
آثــار بــه يادماندنى 

اوست.
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